
در خاورمیانه تعریف و نقشـــی که در سطح امنیتی 
بـــرای خود ترســـیم کـــرده، »نقـــش ثبات‌بخش« 
اســـت. پس از تحولاتی که شـــاهد بودیـــم -اینکه 
اســـرائیلی‌ها بـــه ســـوریه، لبنـــان، بعد به ایـــران و 
حتـــی قطر حمله کردند- درســـت اســـت که کارت 
بازی اســـرائیل بســـیار تقویت و از جهاتی دســـت 
ایران در منطقه محدود شـــد و امـــکان مانور ایران 
کاهـــش یافت، اما از طرف دیگـــر تأثیرات مخربی 
بـــر برنامه‌هـــای چیـــن گذاشـــت؛ زیـــرا زیربنـــای 

برنامه‌های چیـــن، امنیت و ثبات اســـت.
در حوزه اقتصاد نیز همین‌طور اســـت. مدل نفوذ 
و ورود چین به معـــادلات مناطق مختلف -مثلاً در 
آفریقا که چین در زیرســـاخت‌ها ســـرمایه‌گذاری 
ســـنگینی کـــرده- یـــا در مـــورد ونزوئلا کـــه حجم 
گســـترده‌ای از مـــراودات اقتصـــادی چیـــن با این 
کشـــور، پـــس از تحـــولات اخیر زیـــر ســـؤال رفته 
و مســـأله وام‌هـــا و تعهـــدات مالی مطرح شـــده، 
نشـــان می‌دهد کاری که آمریـــکا در ونزوئلا انجام 
داد، هرچند در کوتاه‌مدت و در ســـطح دوجانبه و 
منطقه‌ای به نفع آمریکا بود، اما در ســـطح جهانی 

و در رقابـــت قدرت‌هـــا بـــه زیان چین تمام شـــد.
اگـــر از ایـــن منظر نگاه کنیـــم، حالا جـــدا از اینکه 
چیـــن چقدر به جمهوری اســـامی علاقـــه دارد یا 
اینکـــه ایران چقدر موفق شـــده توجـــه چین را به 
اهمیـــت حضور خود جلـــب کند، بحـــث دیگری 
اســـت امـــا در کل بـــه هـــم خـــوردن نظـــم فعلی 
خاورمیانـــه قطعاً بـــه نفع چین نیســـت؛ آن هم با 
ادبیـــات و گفتمانی کـــه آمریکا و اســـرائیل تعریف 
می‌کنند و همان نقشـــه‌ای که نتانیاهو در سازمان 
ملـــل ارائـــه داد کـــه کامـــاً در مقابـــل کریدورها و 
نگاه‌های راهبردی چین قـــرار می‌گیرد. این بحثی 

اســـت که در حوزه امنیتی قابل بررســـی اســـت.

در حوزه‌های نرم و حقوق بشری، رویکرد 
چین چیست؟

در حوزه‌هـــای نـــرم و حقـــوق بشـــری، رویکـــرد 
چیـــن مبتنـــی بر چنـــد اصـــل مشـــخص و قابل 
ردیابـــی اســـت کـــه در مواضـــع دیپلماتیـــک این 
کشـــور به صـــورت پیوســـته تکـــرار می‌شـــود. به 
طـــور خلاصه می‌تـــوان گفت کـــه پکـــن در قبال 
مســـائلی مانند حقوق بشـــر و مباحـــث مرتبط با 
ناآرامی‌هـــا در کشـــورهای دیگر به‌ویـــژه در ایران، 
رویکردی مبتنی بر حفـــظ موازنه و تأکید بر اصول 
حاکمیتـــی اتخاذ کرده اســـت. در واقـــع، چین از 
یـــک ســـو تـــاش دارد جایگاه خـــود را بـــه عنوان 
مدافع حاکمیـــت دولت‌ها در نظـــام بین‌المللی 
تثبیـــت و از ســـوی دیگـــر، منافـــع اقتصـــادی و 
ژئوپلیتیک خود را در مناطق مختلف حفظ کند.

در مـــورد حقوق بشـــر، موضع چیـــن عمدتاً حول 
چهار محور اصلـــی می‌چرخـــد؛ اول، مخالفت با 
سیاسی‌ســـازی حقوق بشـــر اســـت. چین معتقد 
اســـت که برخـــی قدرت‌هـــا، به‌ویـــژه آمریـــکا، از 
موضـــوع حقوق بشـــر در چهارچوبی گزینشـــی و 
ابـــزاری برای فشـــار بـــر کشـــورهای مخالف خود 
اســـتفاده می‌کننـــد، در حالـــی کـــه نســـبت بـــه 
وضعیت مشابه در کشورهای متحدشان سکوت 
اختیـــار می‌نماینـــد. دوم، بـــاور بـــه گفت‌وگـــوی 
ســـازنده اســـت. جالب اینجاســـت کـــه برخلاف 
برخـــی دولت‌ها کـــه هرگونه گفت‌وگـــوی حقوق 
بشـــری را دخالـــت می‌داننـــد، چیـــن در مـــوارد 
متعددی بـــا غرب وارد مذاکره شـــده و توانســـته 
از طریـــق تعامل، برخـــی فشـــارها را تعدیل کند. 
ســـوم، تأکید بر بی‌طرفی و انصاف اســـت؛ بدین 
غ از اســـتانداردهای  معنا کـــه ارزیابی‌ها بایـــد فار
دوگانـــه انجـــام شـــود و چهـــارم، احتـــرام به حق 
حاکمیـــت و حـــق تعییـــن سرنوشـــت داخلـــی 

. کشورهاست
در پشـــت ایـــن مواضـــع، دو منطـــق راهبـــردی 
بزرگ‌تـــر نیـــز وجـــود دارد؛ اول، حمایـــت از اصل 
عـــدم مداخلـــه در امـــور داخلـــی کشـــورها، کـــه 
پایـــه روابط بین‌الملـــل از دید پکن اســـت. دوم، 
حفظ ثبـــات منطقـــه‌ای. این منطق بـــرای چین 
بســـیار حیاتـــی اســـت، چراکـــه نفـــوذ اقتصادی 
چیـــن در مناطق مختلف از خاورمیانـــه تا آفریقا، 
مبتنی بر آرامش و امـــکان برنامه‌ریزی بلندمدت 
اســـت. تنش و بی‌ثباتی، پروژه‌های زیرســـاختی 
و ســـرمایه‌گذاری‌های کلان چیـــن را بـــا مخاطره 
مواجـــه می‌کنـــد. بنابراین بـــرای پکـــن، ثبات نه 
یـــک انتخـــاب که یک ضـــرورت راهبردی اســـت. 
این رویکـــرد را می‌تـــوان در مواضع چیـــن درباره 
ایران نیز مشـــاهده کرد یعنی تأکیـــد بر خودداری 
از خشـــونت، احترام به حاکمیـــت ایران و دعوت 
بـــه گفت‌و‌گـــو در داخـــل از جملـــه مواضع چین 
اســـت. در نهایت، چین می‌کوشـــد میـــان دفاع 
از اصولـــی چـــون عـــدم مداخلـــه و حفـــظ رابطه 
اقتصـــادی و امنیتـــی بـــا کشـــورهای مختلـــف، از 

جمله ایـــران، توازن برقـــرار کند.

 با توجه به امضای سند راهبردی بین تهران 
و پکن، کنش چین در قبال ایران تا چه حد 

متأثر از یک شریک راهبردی است؟
در مورد منطـــق چینی‌ها و روابط راهبردی‌شـــان 
غ از ایـــن بحث کـــه ایـــران تا چه  بـــا ایـــران، فـــار
حد توانســـته این رابطـــه راهبردی تعریف‌ شـــده 
را عمـــاً رشـــد دهـــد یـــا بـــه صـــورت ملمـــوس 
محقـــق کنـــد، بایـــد گفـــت کـــه ایـــن چهارچوب 
در سیاســـت‌گذاری پکـــن یـــک واقعیـــت مهـــم 
اســـت. چیـــن رابطه خـــود با ایـــران را در ســـطح 
یک »مشـــارکت راهبردی جامع« تعریـــف کرده و 
طبیعتـــاً تلاش می‌کنـــد در مواضـــع و کنش‌های 
بین‌المللی خـــود، این بعد راهبـــردی را به نحوی 
لحاظ کند. این بدان معناســـت کـــه وقتی چین 
در شـــورای امنیت یا شـــورای حقوق بشر موضعی 
اتخـــاذ می‌کند، یا زمانـــی که مقام‌های ارشـــد آن 
ماننـــد وزیـــر امور خارجـــه با طـــرف ایرانی تماس 
می‌گیرنـــد، تنها بـــه اصول کلی سیاســـت خارجی 
خـــود مانند عـــدم مداخله یـــا حفظ ثبـــات فکر 
نمی‌کنـــد. بخشـــی از محاســـبات آنهـــا نیز حفظ 
و مدیریـــت این رابطـــه راهبردی با تهران اســـت. 
پکـــن نمی‌خواهد موضعـــی بگیرد که بـــه اعتماد 
و همـــکاری بلندمـــدت با ایـــران، به عنـــوان یک 
شـــریک مهم در غرب آســـیا، لطمه جـــدی بزند.

چین رابطه 
خود با ایران را 
در سطح یک 

»مشارکت 
راهبردی 

جامع« تعریف 
کرده و طبیعتاً 
تلاش می‌کند 

در مواضع و 
کنش‌های 
بین‌المللی 

خود، این بعد 
راهبردی را به 
نحوی لحاظ 

کند

قطعاً قدرت 
چین، اهرم 

چین و 
جایگاه چین، 

بسیار قوی‌تر 
از کشورهایی 

مثل عمان، 
قطر و دیگر 

کشورهای 
حاشیه 

خلیج‌فارس 
است. اما به 
نظر می‌رسد 
ما عنایتی به 
این موضوع 
نداشته‌ایم. 

عمان یا 
قطر یا حتی 

عربستان، 
کشورهایی 
هستند که 

زیرمجموعه 
آمریکا به‌ 

حساب 
می‌آیند و 

تحت تأثیر 
آمریکا هستند 
و ما همیشه از 

آنها استفاده 
کرده‌ایم اما 

ظرفیت چین 
متفاوت است

هنر بهره‌گیری از ظرفیت چین 
چگونه تهران می تواند از ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک پکن به طور مؤثر بهره برداری کند؟

حامد وفایی، استاد مطالعات چین در دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با »ایران« تشریح کرد

رویکرد و مواضع چین نسبت به تحولات 
اخیر کشورمان، به‌خصوص مواضعی را که 

در نشست‌های بین‌المللی نظیر شورای 
امنیت و شورای حقوق بشر اتخاذ می‌شود، 

چطور باید تحلیل کرد؟
موضع اصولی چیـــن درباره تحولاتی کـــه اخیراً در 
ایـــران اتفاق افتـــاد، چند پایـــه اصلـــی دارد که در 
مواضع مختلفشـــان هم بیان شـــده است. اصولاً 
در سیاســـت خارجـــی چیـــن، این موارد نســـبت 
بـــه کشـــورهای دیگر نیز بیان می‌شـــود. این ســـه 
پایـــه اصلـــی عبارتنـــد از: مخالفت با اســـتفاده از 
زور در نظـــام بین‌الملـــل؛ حمایـــت از حاکمیت 
ملـــی و تمامیت ارضـــی ایران؛ دعـــوت طرفین به 
گفت‌وگـــو و خویشـــتن‌داری. چینی‌هـــا این ســـه 
پایه‌ را پـــس از مواضع تند »دونالـــد ترامپ« علیه 
جمهوری اســـامی ایـــران و تهدیداتـــی که مطرح 
کرد، مجدداً عنـــوان کردند. بر ایـــن مبنا تعدادی 
اقدامات دیپلماتیک هم ترتیـــب دادند. مثلاً این 
مواضـــع را در نشســـت اضطراری شـــورای امنیت 
دقیقـــاً به همیـــن ترتیب که گفتم، بیـــان کردند. 
می‌توانیـــم بگوییم در نشســـت حقوق بشـــر هم 
همیـــن بـــود. امـــا کار دیگری کـــه انجـــام دادند، 
تماســـی بود که آقـــای »وانگ یـــی«، وزیر خارجه 
چیـــن که هـــم عضو کمیســـیون سیاســـی حزب 
اســـت )یعنی هم یک شـــخصیت اجرایی اســـت 

و هـــم شـــخصیت ایدئولوژیک چین به حســـاب 
می‌آیـــد( و در هرم قـــدرت چین جایـــگاه ویژه‌ای 
دارد، بـــا آقای »عراقچـــی« داشـــت. در آن تماس 
همیـــن مـــوارد اشـــاره شـــد. نهایتـــاً، مواضعی که 
وزارت خارجـــه چین و ســـخنگوی ایـــن وزارتخانه 
دربـــاره تحولات و مســـائلی که اخیراً اتفـــاق افتاد 
اعـــام کردنـــد، مجدداً همیـــن موارد در شـــورای 

حقوق بشـــر هم تکرار شـــد.
 

اساساً چین در موضوع میانجی‌گری در 
تحولات بین‌المللی و به‌طور ویژه در مورد 

ایران، چه رویکرد و ظرفیتی دارد؟
چیـــن به‌هرحال یـــک قـــدرت جهانی اســـت که 
در بســـیاری از مســـائل با مـــا اشـــتراکات و رابطه 
مشـــارکت راهبـــردی و جامـــع دارد. جمهـــوری 
اســـامی می‌تواند از ظرفیت این قـــدرت جهانی 
کـــه اتفاقـــاً در بعضـــی حوزه‌هـــا بـــا آمریکایی‌هـــا 
رقابت‌هـــای راهبـــردی هـــم دارد، اســـتفاده کند. 
نکته‌ای کـــه آقـــای »وانگ یـــی« در گفت‌وگویش 
بـــا آقـــای »عراقچـــی« بـــه آن اشـــاره کـــرد، تأکید 
بـــر گفت‌وگـــوی طرفیـــن بـــرای حـــل مســـائل و 
اختلافاتشـــان و اعلام آمادگی چین بـــرای ایفای 
نقـــش مثبت در ایـــن زمینه بود. به ایـــن معنا که 
می‌شـــود از ظرفیـــت چین اســـتفاده کـــرد؛ یعنی 
می‌شـــود بـــا چینی‌هـــا وارد گفت‌و‌گویی شـــد که 

مثلاً در کنترل »ترامپ«، در اعتراض به »ترامپ« 
و در واکنـــش به او، دقیقـــاً از حالت میانجی‌گری 

چین بهـــره برد.
قطعـــاً قدرت چیـــن، اهرم چیـــن و جایگاه چین، 
بســـیار قوی‌تـــر از کشـــورهایی مثل عمـــان، قطر 
و دیگر کشـــورهای حاشـــیه خلیج‌فارس اســـت. 
اما بـــه نظر می‌رســـد مـــا عنایتی به ایـــن موضوع 
نداشـــته‌ایم. عمـــان یا قطـــر یا حتی عربســـتان، 
کشـــورهایی هســـتند که زیرمجموعـــه آمریکا به‌ 
حســـاب می‌آیند و تحـــت تأثیر آمریکا هســـتند و 
ما همیشـــه از آنها اســـتفاده کرده‌ایم اما ظرفیت 
چیـــن متفاوت اســـت. به عنـــوان مثـــال در یک 
مـــورد، بحـــث رابطه ایـــران و عربســـتان بـــود که 
چیـــن وارد شـــد و ایـــن مســـأله را حـــل کـــرد. به 
نظـــر من در عیـــن حال کـــه باید مراقب باشـــیم 
همـــه پرونده‌ها با چین گـــره نخورد امـــا اگر واقعاً 
شـــرایط حســـاس باشـــد و تهدیدات جدی شود، 
باید از هر ظرفیتی اســـتفاده کـــرد. به نظرم چین 
یک ظرفیت بسیار خوب اســـت که بسیار قوی‌تر 
از کشـــورهای منطقه اســـت. با اینکـــه یک قدرت 

تقریباً هم‌ســـطح با آمریکاســـت.
 

چین اراده‌ای برای این میانجی‌گری دارد؟
خـــودش بـــه صراحـــت ایـــن را گفتـــه اســـت. به 
صراحـــت اعـــام کرده کـــه مـــا آماده‌ایـــم. این به 

آن معناســـت که می‌توانیم وارد شـــویم و کارهایی 
انجـــام دهیـــم. حالا اینکـــه این نقـــش مثبت در 
چـــه حوزه‌هایـــی اســـت، در تحریـــم اســـت، در 
جلوگیری از جنگ اســـت، در کنترل فضاســـت، 
در چه شـــرایطی اســـت، بایـــد دربـــاره جزئیاتش 
 صحبـــت کـــرد. اما نکتـــه این اســـت کـــه الان در 
این باره پالس مثبت از ســـمت پکن آمده اســـت. 
مـــا باید از ایـــن پنجره اســـتفاده حداکثری کنیم، 
چرا که رژیم صهیونیســـتی درتدارک اجماع است 
و می‌خواهد بیشترین فشـــار را علیه ما وارد کند. 
بـــه نظـــرم می‌توانیـــم از ظرفیت چین اســـتفاده 
کنیـــم کـــه حداقل گوشـــه رینـــگ قـــرار نگیریم. 
البتـــه نباید این‌طور تصور شـــود کـــه چین می‌آید 
و ایثارگرانه ما را از گوشـــه رینـــگ درمی‌آورد، چون 
مـــدل میانجی‌گـــری چیـــن قطعـــاً به این شـــکل 
نیســـت که مثلاً برادرانه اقدام کنـــد بلکه اصولی 
دارد. بـــر اســـاس آن اصـــول می‌شـــود کاری کرد، 
حداقل یک مقـــدار فضا را کنترل کـــرد. به نظرم 

این مهم اســـت که بایـــد به آن توجه شـــود.

در یک پازل کلان‌تر، چقدر برای چین مهم 
است که نظم کنونی منطقه دچار تغییر 

نشود؟
ببینیـــد، وضعیتی کـــه آمریکایی‌هـــا در حال رقم 
زدن آن هســـتند، ریشه در شـــرایطی دارد که دوره 
ترامـــپ ایجـــاد کـــرد. بـــه نظر مـــن، یک اشـــتباه 
تحلیلـــی کـــه گاهی در ایـــران دربـــاره آمریـــکا رخ 
می‌دهد، این اســـت که مســـائل جاری در دست 
پیگیـــری واشـــنگتن را صرفـــاً به شـــخص ترامپ 
تقلیـــل می‌دهیـــم. بی‌شـــک روحیـــات فـــردی 
سیاســـتمداران در تصمیم‌گیری‌هـــا مؤثر اســـت، 
همان‌طـــور کـــه مثلاً ایـــن موضوع در مـــورد آقای 
پوتین نیز صادق اســـت، اما سیاســـت‌های کلان 
ایالات‌متحـــده تنهـــا در اختیـــار رئیس‌جمهوری 
نیســـت. در پشـــت صحنه، ده‌ها نهـــاد اطلاعاتی 
و امنیتـــی، اتاق‌هـــای فکـــر متعـــدد، محاســـبات 
منافـــع ملـــی و اســـناد راهبـــردی ماننـــد »ســـند 
امنیـــت ملی« وجـــود دارنـــد. بنابرایـــن نمی‌توان 
همه‌ چیـــز را صرفاً برآمـــده از اراده فـــردی ترامپ 
دانســـت. نکتـــه اصلـــی این اســـت کـــه تحولات 
کنونـــی، حاصل‌جمع جبـــری تصمیماتی اســـت 
کـــه نهـــاد سیاســـتگذار آمریکا بـــه آن رســـیده و 
اکنون در قالب »ترامپیســـم« در حال اجراســـت. 
اینها نه صرفاً خواســـته‌های یک فرد، بلکه برآیند 
یـــک جریان فکـــری مســـلط در ســـاختار قدرت 

ایالات‌متحده اســـت.

بـــا این توضیـــح، دربـــاره نکته‌ای که شـــما مطرح 
کردیـــد باید گفت این جریان فکـــری برای مقابله 
بـــا روندی صـــورت گرفته که به نوعی بعـــد از دوره 
کلینتون شـــکل گرفت. اگر نمـــودار نقش‌آفرینی 
آمریـــکا در نظـــام بین‌الملل را ترســـیم کنیم، این 
نمودار تا دوره کلینتون رو بـــه بالا بوده، ولی پس 
از آن بخصـــوص بعـــد از حمله آمریکا بـــه عراق و 
افغانســـتان در دوره بـــوش با توجه بـــه انتقادات 
صـــورت گرفته بـــه آن رونـــد، نقـــش بین‌المللی 
آمریـــکا به‌تدریـــج شـــیب نزولـــی گرفته اســـت. 
نمی‌گویـــم ســـقوط؛ زیرا بحـــث افول و ســـقوط، 
گفتمـــان اغراق‌آمیزی بود که گاه مطرح می‌شـــد 
و چنـــدان واقعی نیســـت، اما به هر حـــال آن اوج 
ســـابق را ندارد. برای اینکه این شیب نمودار را رو 
به بـــالا نگه دارند، این مجموعه سیاست‌هاســـت 
که امـــروز در ونزوئلا پیگیری می‌شـــود، در انرژی 
دنبال می‌شود، در مســـأله گرینلند مطرح شده، 
رقابت‌هـــا در جنوب شـــرق آســـیا و دریـــای چین 
جنوبی و مســـائل امنیتی که در سند امنیت ملی 
آمریـــکا می‌بینیـــد. اگر به این ســـند نـــگاه کنید، 
می‌بینیـــد جایـــگاه چیـــن چگونه تعریف شـــده و 

آمریـــکا چه برنامه‌ای بـــرای آن دارد.
مجموعه سیاســـت‌های فعلی آمریـــکا، از ونزوئلا 
و حـــوزه انـــرژی تـــا توجه بـــه گرینلنـــد، رقابت در 
جنـــوب شـــرق آســـیا و دریـــای چیـــن جنوبـــی و 
مضامین مطرح در ســـند امنیت ملی این کشور، 
همه در راســـتای مهار ایـــن روند و حفـــظ برتری 
اســـت. اگر به ایـــن مجموعه نگاه کنیـــم، متوجه 
تحولی در ژئوپلیتیک جهانی می‌شـــویم. حال در 
این میان، پرسش این اســـت که ثبات منطقه‌ای 

چقـــدر برای چین اهمیـــت دارد.
وقتـــی مجموعه این موارد را کنـــار هم می‌گذاریم، 
متوجـــه می‌شـــویم ژئوپلیتیک نظـــام بین‌الملل 
تحولاتی را ســـپری می‌کنـــد که پیـــکان اصلی این 
رقابت‌هـــا -یا دســـت‌کم بخـــش مهمـــی از آن- به 
ســـمت منافـــع چیـــن نشـــانه رفتـــه اســـت. این 
مسأله چندبعدی اســـت. مثلاً در روابط دوجانبه 
آمریـــکا و ونزوئلا، یک بخـــش آن مربوط به آمریکا 
و آمریکای لاتین اســـت، بخشی مربوط به نیمکره 
غربی است، بخشـــی مرتبط با اروپاست و بخش 
مهمی هـــم به رابطـــه آمریکا و چیـــن بازمی‌گردد. 
اگـــر از این زاویـــه و از منظر رقابـــت آمریکا و چین 
نـــگاه کنیم، قطعـــاً هر گونـــه دخالت آمریـــکا -اگر 
بخواهد به مداخلـــه نظامی بینجامد یا هر اقدامی 
کـــه ثبـــات منطقـــه را برهم بزنـــد- به ضـــرر چین 
اســـت. چرا؟ زیرا چین کلیدواژه‌ای کـــه برای خود 

گفت و گو

گـــروه دیپلماســـی -    در میانـــه گـــرداب تحـــولات منطقـــه‌ای و بین‌المللی، 
نقش چیـــن به عنوان یک قـــدرت جهانـــی در قبال ایران چگونه ترســـیم 
می‌شـــود؟ آیا پکـــن تنها بر اصـــول کلی دیپلماســـی خود پای می‌فشـــارد یا 
منافـــع راهبردی مشـــترک با تهران را نیز در محاســـباتش لحـــاظ می‌کند؟ 
دکتر حامد وفایی، اســـتاد دانشـــگاه تهران در گفت‌وگویی تفصیلی، از سه 
پایه اصلـــی مواضع چین دربـــاره ایران می‌گویـــد؛ مخالفت با اســـتفاده از 
زور، حمایـــت از حاکمیت ملی و دعـــوت به گفت‌وگـــو؛ او توضیح می‌دهد 
که این اصول نه‌تنها در شـــورای امنیت و شـــورای حقوق بشـــر تکرار شده، 
بلکـــه در تماس‌های ســـطح بالایی ماننـــد گفت‌وگوی وزیـــر خارجه چین 

با مقامات ایرانی نیز برجســـته بوده اســـت.
وفایی با اشـــاره بـــه اعلام آمادگـــی صریح پکـــن برای ایفـــای نقش مثبت 
در میانجیگری، این کشـــور را ظرفیتـــی قدرتمندتر از بازیگـــران منطقه‌ای 
ســـنتی مانند عمـــان و قطـــر می‌داند و تأکیـــد می‌کند: »چیـــن یک قدرت 
تقریبـــاً هم‌ســـطح با آمریکاســـت«، اما ســـؤال کلیدی اینجاســـت که ایران 
چگونـــه می‌تواند از این ظرفیت بهره ببرد؟ اســـتاد دانشـــگاه تهران معتقد 
اســـت که کلید موفقیت، تبدیل مســـأله ایران به عرصه‌ای بـــرای تقابل دو 

دیـــدگاه آمریکایی و چینـــی درباره نظم جهانی اســـت؛ به نحـــوی که ایران 
بتوانـــد رفتارهـــای آمریـــکا در منطقه و در قبـــال تهـــران را در تضاد ماهوی 
با اصول سیاســـت خارجـــی چین تعریف و برجســـته کنـــد. همان‌گونه که 
در پرونده هســـته‌ای با شـــکل‌دهی بـــه گفت‌وگوهای چندجانبـــه و تعامل 
بـــا نهادهـــای بین‌المللی محقق شـــد و دیدیـــم که در موضوع مکانیســـم 

اســـنپ‌بک چین چگونـــه عمل کرد.
او هشـــدار می‌دهـــد، اگـــر ایران نتوانـــد از قـــدرت و نفوذ چین در شـــرایط 
حســـاس بهـــره ببـــرد، پرســـش‌هایی جـــدی دربـــاره دســـتاوردهای رابطه 
ح خواهد شـــد. وفایی در تحلیل  راهبـــردی دو طرف در داخل کشـــور مطر
ژئوپلیتیـــک پیچیـــده رقابـــت آمریـــکا و چیـــن عنـــوان می‌کنـــد کـــه ثبات 
منطقـــه‌ای بـــرای پکـــن ضرورتـــی راهبـــردی اســـت؛ ضرورتی کـــه هرگونه 
بی‌ثباتـــی در خاورمیانه می‌تواند پروژه‌هـــای کلان اقتصادی چین را تحت 
تأثیر قـــرار دهد. این گفت‌وگـــو، تصویری چندلایه از منطـــق پکن در قبال 
تهران ترســـیم می‌کنـــد؛ از حقوق بشـــر تـــا امنیـــت جهانـــی و از رقابت با 

واشـــنگتن تا حفظ تـــوازن در رابطه بـــا همســـایگان منطقه‌ای.

موضـــع چین در رابطـــه با نظم جهانی که بســـیار کلیدی اســـت، بـــر ترویج 
چندجانبه‌گرایـــی و اصـــاح حکمرانی جهانی متمرکز اســـت. ایـــن رویکرد 
نیـــز به همـــان ژئوپلیتیک و بـــازی قدرت‌هـــای جهانی بازمی‌گـــردد. با دقت 
بـــه این حـــوزه، خواه در بحـــث ناآرامی‌ها، جنـــگ ۱۲ روزه یـــا موضوع حقوق 
بشـــر، مســـأله ایران می‌تواند به عرصه‌ای بـــرای تقابل دو دیـــدگاه آمریکایی 
و چینی دربـــاره نظم جهانی تبدیل شـــود. اگر جمهوری اســـامی بتواند این 
ایده را در ذهن سیاســـت‌گذاران چینی جا بیندازد، موفق عمل کرده اســـت.
در شـــرایط کنونـــی کـــه تهدید مســـتقیم آمریـــکا و اســـرائیل متوجه کشـــور 
ماســـت، باید بتوانیم مســـأله ایران را برای چین به عنوان یک میدان تقابل 

دو دیـــدگاه جهانی درباره نظـــم بین‌الملـــل تعریف کنیم. 
در پرونده هســـته‌ای، ایـــران قبلاً این توانایی را نشـــان داد: هم با پایبندی به 
تعهداتـــش در قالـــب برجام و شـــکل‌دهی به گفت‌وگوهـــای چندجانبه، هم 
با تـــداوم تعامل بـــا نهادهـــای بین‌المللی ماننـــد آژانـــس بین‌المللی انرژی 
اتمـــی و هم بـــا رد نکردن خط‌قرمزهای تعیین‌شـــده‌ای مانند عدم اشـــاعه و 
عـــدم دنبال کردن ســـاح اتمی. حفظ ایـــن خط‌قرمزها حیاتی اســـت، چرا 

کـــه در دوره‌ای  حتی چین نیز علیـــه ما رأی داد.
ایـــن تغییر رویکرد که از دولت آقای روحانی شـــکل گرفت و یک نتیجه‌گیری 
در ســـطح نظام بـــود در نهایت به نتیجـــه مطلوبی انجامید. نمونـــه آن را در 
بحث »مکانیســـم ماشـــه« دیدیم کـــه با بیانیـــه قاطع چین و روســـیه همراه 
شـــد و عملاً نتوانســـت محدودیتی جدی برای ایران ایجاد کند. دلیلش این 
بـــود که دو عضو قدرتمند و دارای روابط خوب با ایران در شـــورای امنیت، آن 
را به رســـمیت نشـــناختند و اعلام کردند کار خود با ایـــران را ادامه می‌دهند. 
در نتیجـــه، نه محدودیتی ایجاد شـــد، نه مشـــکلی برای فـــروش نفت پیش 

آمـــد. آن موضع‌گیری برای ما بســـیار مهم و راهگشـــا بود.
در موضـــوع حقـــوق بشـــر نیز دقیقـــاً همیـــن قاعده صادق اســـت. مـــا باید 
بتوانیم از اهرم کشـــورهایی مانند چین، با درک عمیق از منطق و ملاحظات 

راهبردی آنها خواه در حوزه حقوق بشـــر، خواه در امنیـــت منطقه‌ای و خواه 
در امنیـــت جهانی بهره ببریم. زمانی که این منطق را به درســـتی درک کنیم، 
آنـــگاه می‌توانیـــم عرصـــه‌ای را تعریف کنیم کـــه در آن از کارت چیـــن به نفع 
خود اســـتفاده کنیـــم. یعنی چینی‌هـــا را متقاعـــد کنیم که اقدامـــات آمریکا 

ناقص اصول راهبردی آنها شـــده اســـت.
صریحـــاً باید بگویم کـــه اگر مـــا توانایی بهره‌بـــرداری از قـــدرت و نفوذ چین 
در نظام بین‌الملل و در این شـــرایط ویژه را نداشـــته باشـــیم، دیگر مشخص 
نیســـت که اساســـاً روابـــط راهبردی با چیـــن برای چـــه زمانی و بـــه چه درد 
می‌خـــورد. اینکـــه بارها چین را به عنوان شـــریک راهبردی و شـــریک تجاری 
اول خـــود مطرح می‌کنیم، مســـتلزم آن اســـت که منافع ملمـــوس آن را نیز 

کســـب کنیم. بـــه بیان دیگر، کشـــتیبان را سیاســـتی دیگر باید.
یک تفاوت جـــدی که در حال حاضر بیـــن همکاری راهبـــردی چین با ایران 
و همکاری ایران با روســـیه وجود دارد، این اســـت که روســـیه خود درگیر یک 
جنـــگ دیگر اســـت یعنـــی درگیـــری اوکراین و تحـــت تحریم‌ها و فشـــارهای 
شـــدید آمریکا قرار دارد. این وضعیت، شـــرایط روســـیه را به طور محسوسی 
از چیـــن متفاوت می‌ســـازد. ضمـــن اینکه روس‌هـــا در برخی مـــوارد حتی با 

مـــا رقابت نیز پیـــدا می‌کنند.
بنابرایـــن به نظرم بایـــد این میادین جدیـــد را باز کـــرد و از ظرفیت چینی‌ها 
چـــه در مباحث حقوق بشـــری چـــه در مباحـــث رویارویی لفظی بـــا ترامپ 
اســـتفاده کنیـــم. یعنـــی چینی‌هـــا را توجیه کنیم کـــه رفتار ترامـــپ در تضاد 
ماهـــوی و جدی با اصول  شـــما در سیاســـت خارجی اســـت و منافع پکن در 

منطقه را تهدیـــد می‌کند. 
اصولی مثـــل تضمین ثبات منطقـــه‌ای، اصل عدم مداخله که پایمال شـــده 
و هـــم ترویـــج چندجانبه‌گرایی و حکمرانی جهانی زیر پا گذاشـــته اســـت و 
هـــم مبحث حقوق بشـــری مورد ســـوء اســـتفاده آمریـــکا قرار گرفته اســـت. 
اینها مواردی اســـت که در اصول چین هســـت و می‌توان از حساسیت چین 

نســـبت به آن اســـتفاده کرد. شـــبیه به حساســـیت ما نســـبت به سرنوشت 
جنبش‌های اســـامی در دیگر کشـــورها که همـــواره اصول ثابتی نســـبت به 

آنها داشـــته‌ایم.
خـــب اگـــر مـــا دقیقـــاً ایـــن ســـرخط‌های چینی‌هـــا را در مباحث سیاســـت 

خارجـــی  شناســـایی بکنیم و بر اســـاس آن تعریف 
معادلات مشـــترک را در دستور کار قرار بدهیم، 

می‌توانیـــم ایـــن امید را داشـــته باشـــیم که در 
مواجهـــه بـــا بحران‌هـــا و چالش‌هایـــی کـــه 
برای مـــا بـــه وجـــود می‌آیـــد، از ظرفیت یک 

کشـــور بزرگ مثل چیـــن که اتفاقـــاً اهرم 
اقتصـــادی هـــم دارد بهره‌مند شـــویم. 

این بـــرای تأثیر بر تشـــکیلاتی مثل ترامپ 
خیلـــی اهمیـــت دارد، هرچنـــد کـــه 

نمی‌تـــوان در مـــورد کنترل 
کـــردن آن خوش‌بین بود 

اما بـــرای مهـــار ضربات 
ینـــه  هز هـــش  کا یـــا 

کـــه  یـــی  لش‌ها چا
 ، می‌کنـــد د  یجـــا ا

مثمرثمر است.

ـــرش بـ

ایران چگونه می‌تواند از تفاوت دیدگاه آمریکا و چین در مسائل کلان جهانی در راستای منافع خود بهره‌برداری کند؟
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